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بررسی فوری
 اعتراض تهیه کننده «جاده قدیم» 

بنابر اعتراض رسانه ای تهیه کننده فیلم «جاده  �
قدیــم»، ابراهیــم داروغه زاده، معــاون نظارت و 
ارزشیابی سازمان امور سینمایی و سمعی، بصری 
و رئیس شورای عالی اکران، در دستوری به مدیرکل 
ســینمای حرفــه ای و رئیــس کمیتــه انضباطی 
خواهان بررســی فــوری و اعلام گزارش شــد. به 
گزارش روابط عمومی ســازمان امور ســینمایی و 
ســمعی، بصری، محمدرضا فرجی از رسیدگی و 
طرح این موضوع در جلسه روز دوشنبه، ۲۳ مهر، 
کارگروه اکــران و اعلام نتیجه خبــر داد. مدیرکل 
ســینمای حرفه ای تأکید کرد: سیاســت ســازمان 
سینمایی تقویت عدالت فرهنگی در فضای اکران 
بوده و از خانم حکمت درخواســت داریم اســناد 
و مــدارک خود را برای رســیدگی بهتــر به کمیته 

انضباطی اکران ارائه کنند.
بنا بــر این گــزارش، منیژه حکمــت در متنی 
بــه محمدمهــدی حیدریان،  سرگشــاده خطاب 
رئیس سازمان سینمایی، مدعی شد که «سینمای 
نجیب ایران در دوره مدیریت حیدریان به مســلخ 
برده شــده اســت». حکمت در بندهایــی از این 
نامه مطرح کرده اســت که «ســینمای اجتماعی 
توســط دلالانی با حمایت شورای صنفی نمایش 
و ســینمادارها و باندهــای کثیف مالــی در حال 

ذبح شدن است».

مجموعه  درس گفتارهایی 
درباره  سنایی برگزار می شود

گروه ادب: بی تردید مهم ترین گام برای هرگونه  �
تحلیل و اســتنتاج از اثر کلاســیک ادبی در مرتبه  
نخست، ارائه  متنی منقح و مستند از آن اثر است. 
بدون دســت یابی به اصل گفته ها یا متنی نزدیک 
به اصــل، هرگونه برداشــت و تحلیل و تفســیر، 
قدم نهادن در جاده ای مه آلود و لغزان اســت که 

نمی توان مطمئن بود ره به کجا خواهد برد. 
در تصحیح و معرفی آثار سنایی، استاد مرحوم 
مدرس رضوی بیش و پیــش از همه تلاش کرد و 
با تحمل رنج های طاقت ســوز آثاری نسبتا مستند 
و منقح از آنها ارائــه داد که کماکان اهل تحقیق 
و علاقه مندان آثار ســنایی به آن استناد می کنند. 
چهل ودومین نشست از مجموعه درس گفتارهایی 
دربــاره  ســنایی در روزهای چهارشــنبه ۲۵ مهر، 
ســاعت ۱۶:۳۰ بــه تحلیــل و بررســی «جایگاه 
اســتاد محمدتقی مدرس  رضــوی در تصحیح و 
تفســیر آثار ســنایی» و رونمایی از تصحیح جدید 
دکتــر محمدجعفر  به همــت  حدیقه الحقیقــه 
یاحقــی و دکتر ســیدمهدی زرقانــی می پردازد. 
این نشســت با حضور اســتاد محمد روشن، دکتر 
محمدجعفر یاحقــی، دکتر مهدی محبتی و دکتر 
ســیدمهدی زرقانی در مرکز فرهنگی شــهر کتاب 
واقــع در خیابــان شهیدبهشــتی، خیابان شــهید 
احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار 

می شود.

زمان بندی جدید اسکار
آکادمی اســکار برنامه جدیــدی را برای اعلام  �

فهرســت کوتاه نامزدهای خود در ۹ بخش اتخاذ 
کرد.  بــرای اولین بــار آکادمی علــوم و هنرهای 
سینمایی، فهرست کوتاه نامزدهای ۹ بخش را که 
شــامل فیلم خارجی زبان، انیمیشن کوتاه، مستند 
بلند، مســتند کوتاه، فیلم کوتــاه، چهره پردازی و 
آرایش مو، جلوه های ویژه، موسیقی فیلم و بهترین 
ترانه اصلی است، در یک زمان و در نیمه دسامبر 
اعلام خواهد کرد.  در گذشــته رأی گیری فهرست 
کوتاه نامزدها بــرای برخی بخش ها از اوایل اکتبر 
آغاز می شــد. درحالی که خود فهرست های کوتاه 
در تاریخ هــای جداگانــه در ماه دســامبر منتشــر 
می شدند، اما امسال رأی گیری برای همه بخش ها 
در دو هفته ابتدایی ماه دســامبر برگزار می شود و 
روز دوشنبه، ۱۷ دســامبر، هم زمان فهرست کوتاه 

نامزدهای همه بخش ها اعلام خواهد شد. 
ســال گذشــته، ۱۰ نامزد نهایی فهرست کوتاه 
بهترین انیمیشــن کوتاه، چهارم دسامبر؛ ۱۰ نامزد 
بهترین مســتند کوتــاه، پنجم دســامبر؛ ۱۵ نامزد 
بهتریــن مســتند بلند، هفتــم دســامبر؛ ۱۰ نامزد 
بهترین فیلــم کوتاه، ۱۱ دســامبر؛ ۹ نامزد بهترین 
فیلم خارجی زبــان، ۱۴ دســامبر؛ ۷ نامزد بهترین 
چهره پردازی و آرایش مو، ۱۹ دســامبر و ۱۰ نامزد 
جلوه هــای ویژه در روز ۱۸ دســامبر اعلام شــده 
بودند.  بــرای اولین بار نیز پس از ســال ۱۹۷۹ در 
هر دو فهرست کوتاه بخش های بهترین موسیقی 
فیلــم و بهتریــن ترانه، ۱۵ راه یافتــه نهایی وجود 
خواهد داشت.  امســال همچنین نخستین سالی 
اســت کــه کل فراینــد رأی گیــری - از رأی گیری 
نامزدهای فهرســت کوتــاه تا رأی گیــری نهایی- 
به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. به عبارت دیگر 
هیچ برگه رأیی در اختیار اعضای آکادمی در هیچ 

مرحله رأی گیری  قرار داده نمی شود.

زیر آسمان فیروزه اى

سکوت رنگ ۳۰ هنرمند در رسول مهر
گروه هنر: نمایشــگاه گروهی نقاشــی «ســکوت  �

رنگ» با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه مندان در 
نگارخانه رسول مهر گشایش یافت.

نمایشــگاه ســکوت رنگ با ۴۳ اثر نقاشــی از ۳۰ 
هنرمنــد را گروه هنری نیان (حامی کــودکان کار) در 
گالری رســول مهر برگزار کرده اســت کــه با حضور 
هنرمندانــی از جملــه ســیدمحمد فــدوی؛ معاون 
تجســمی و تحصیلات تکمیلی دانشــکده هنرهای 
تجســمی پردیس هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران 
و نقــاش مصطفی اوجی؛ اســتاد دانشــگاه هنر و... 
آغاز شــد. در این نمایشــگاه آثار نادیا سیاحی، الهام 
محمودی، نیلوفر محمودی، مریم حسینی نژاد، دامون 
گلریز، فروغ مؤدب، ســونیا صادقی، نســرین رسولی، 
محبوبــه لبافی، کیمیا نیک نفــس، لاله علی خان فام، 
گلایل همایی راد، رضا رشیدپور، مهدی لبافی، محمد 
فتحی، فهیمه فدوی، مونا بخت، فرزانه فدوی، نغمه 
عباسی، زهره صمدبین، نسرین عطایی، ناهید عطایی، 
الناز پورســهراب، مژگان اصلیان، مریم سلطانیه، یلدا 
نعیمیــان، رامونا ایزدی یــار، صفوره دکایــی، طاهره 

مرادنیایی و الناز خوشروی به نمایش گذاشته شدند.
نمایشگاه ســکوت تا ۲۶ مهرماه در گالری رسول 
مهــر در ســعادت آباد، بلــوار دریا، خیابــان مطهری 

شمالی، کوی ارغوان، بلوار مروارید ادامه دارد.

رنگ و زندگی ۹۶ هنرمند در صبا
نمایشــگاه تصویرگری «رنگ و زندگی» با آثار ۹۶  �

هنرمند در مؤسسه صبا برپاست. به گزارش هنرآنلاین، 
استاد بهراد امینی سلماسی در آیین گشایش نمایشگاه 
«رنــگ و زندگی» با بیــان اینکه تلاش کنیــد در آثار 
تصویرگری  تان روح ایرانی دمیده شود، به تصویرگران 
جــوان گفت: جنبش نقاشــی ســقاخانه ای با همین 
رویکرد جهانی شــد و بسیاری از این آثار به موزه های 
معتبر راه یافتند. در ادامه مراســم نیز استاد علی اکبر 
نیکان پور به مبحث اهمیت و جایگاه زنان در نمایشگاه 
تصویرگری اشــاره کرد و گفت: میزان حضور زنان در 
این عرصه در ســال های اخیر رشدی چشمگیر داشته 
است. استاد قباد شیوا هم درباره لزوم نگاه متعهدانه 
در هنر تصویرگری صحبت کرد. ســهراب هادی دیگر 
ســخنران برنامه بود که برای شــرکت کنندگان درباره 
جایگاه هنر تصویرگری ســخن گفت. در ادامه برنامه، 
شــرکت کنندگان در آیین گشــایش به همراه جمعی 
از هنرمنــدان از بخش هــای مختلف نمایشــگاه در 
نگارخانه خیال شرقی بازدید کردند. در این نمایشگاه 
که تا ۲۶ مهرماه ادامه خواهد داشت، ۹۶ تصویرگر با 
بالغ بر ۳۶۰ اثر به کیوریتوری خسرو انصاری آثار خود 
را ارائــه دادند. علاقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه 
«رنــگ و زندگی» می توانند همــه روزه به جز روزهای 
تعطیل از ســاعت ۱۰ تا ۱۸ به مؤسســه صبا، واقع در 
خیابان طالقانی نرســیده به میدان فلسطین، خیابان 

برادران مظفر، پلاک ۱۲۵ مراجعه کنند.

«عنداز مطالبه» 
در  پردیس تئاتر شهرزاد

گروه هنر: نمایش «عنــداز مطالبه»، به کارگردانی  �
سامان خلیلیان و تهیه کنندگی نوید محمدزاده، از ۲۵ 
مهرماه در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه خواهد 
رفت. نمایش «عنداز مطالبه» که به تازگی اجراهایش 
در تالار قشــقایی مجموعه تئاتر شهر به پایان رسیده 
است، به دلیل اســتقبال خوب مخاطبان از تاریخ ۲۵ 
مهرماه سال جاری هرشب ساعت ۲۰ در سالن شماره 

یك پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.
طبق برنامه ریزی های انجام شــده قرار اســت این 
نمایش به مدت ۳۰ شــب در پردیس تئاتر شــهرزاد 
اجرا شــود. این نمایش مضمونــی اجتماعی دارد و 
بــه موضوع دفاع مقــدس می پــردازد. تهیه کنندگی 
این نمایش برعهده نوید محمدزاده و نویســندگی آن 
برعهده مرتضی شاه کرم اســت. این اثر روایتگر قصه 
جماعتی است که چشم انتظار رسیدن خبری هستند؛ 
این خبر می تواند زندگی آنان را دســتخوش تغییرات 
عمــده ای کند. دســتیابی و چشــم به راهی این اتفاق 
همگی را برای قرارگرفتن ســریع تر به مقصودشان در 
یک رقابــت محترمانه و ســبقت از یکدیگر قرار داده 
اســت. پروا آقاجانی، ابتســام بغلانی، جواد پولادی، 
آتیه جاوید، حسام  خلیل نژاد، محمد زواربیریا، مرتضی 
شــاه کرم، الهه شه پرســت، احمد صمیمی، سلمان 
فرخنده و سیدعلی موسویان بازیگرانی هستند که در 

این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

دکتر  رفیعی آذرماه تئاتر
 اجرا می کند

دکتر علــی رفیعی از آذرماه ســال جاری نمایش  �
«خانــه برناردا آلبا»، اثر فدریکو گارســیا لــورکا، را در 
تالار وحــدت روی صحنــه خواهد بــرد.   دکتر علی 
رفیعــی، طراح و کارگردان تئاتر ایــران که پیش از این 
دو نمایش نامه «عروســی خون» و «یرما»، اثر فدریکو 
گارسیا لورکا را به ترتیب در ســال های ۱۳۷۷ و ۱۳۹۲ 
بــه صحنه برده بــود، این بــار «خانه برنــاردا آلبا» را 
به عنوان ســومین اثر از سه گانه نمایشــی این شاعر و 
نمایش نامه نویس اسپانیایی، اجرا خواهد کرد. «خانه 
برناردا آلبا» که تمرین های خود را آغاز کرده اســت، از 
آذرماه سال جاری در تالار وحدت روی صحنه خواهد 
رفت.  دکتر رفیعی در پاییز سال ۹۴ نمایش «خاطرات و 
کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزاتقی خان 
فراهانی» را در تالار وحدت اجرا کرده بود و حالا بعد از 

گذشت سه سال به عرصه تئاتر بازمی گردد. 

خبر
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فرانــک آرتا: به نظر مي رســد وضعیت اکــران فیلم ها 
در ســینماي ایران بــه مرحله بغرنجي رســیده؛ اغلب 
فیلم ســازان نســبت به توزیع ناعادلانه فیلم هاي خود 
شاکي هستند. تعداد کم سالن هاي مناسب و از سوي دیگر 
سرمایه سالاري بي دروپیکر و چندین معضل ریزودرشت، 
نوید خوشي نمي دهند! حالا چاره قطعي چیست، واالله 
اعلم. با مهدي کرم پور، کارگردان فیلم «سوفي و دیوانه»، 
درباره اوضاع فیلمش که این روزها در حال اکران است 

گفت وگو کرده ایم که مي خوانید.

 چرا بعد از دو هفته اکران، فیلم «سوفي و دیوانه»  �
از سرگروه پردیس سینمایي کوروش کنار گذاشته شد و 

به زیرگروه منتقل شد؟
همین موضوع براي من هم سؤال است! واقعیت این 
است که اتفاق عجیبي در شوراي صنفي نمایش در حال 
رخ دادن اســت! دست کم خود من که چند سال متوالي 
رئیس این شــورا بودم، همیشه وظیفه خود مي دانستم 
که در این شــورا از صاحبان فیلم ها حمایت کنیم. اصلا 
فلسفه شوراي صنفي نمایش این است که «روح قانون» 
را که همانا حمایت از فیلم هاســت عملــي کند وگرنه 
مي توان همه امور نمایش را با یک آیین نامه دســتوري 
بر دوش یک کارمند ساده در سازمان سینمایي گذاشت. 
به نظر مي رسد دوستان در شوراي صنفي نمایش فعلي 
فقط «تعویض فیلم» ها را جــزء وظایف خود مي دانند! 
ظاهرا جز سلطه پخش کنندگان و سینماداران حالا نوبت 
سلطه سردمداران فیلم هاي شانه تخم مرغي و تئاترهاي 
روحوضي بر «سینما» شــده، کارگروه اکران هم به جاي 
آنکه مســتقل و بدون منافع باشــد تا بتواند مقابل آنها 
بایســتد، ســهوا یا تعمدا در ادامه و امتداد انحصار قرار 

گرفته است.
 به هرحال چندســالي است که شــنونده صداي  �

برخي از ســینماگران با عنوان «تبعیــض در اکران 
فیلم ها» هســتیم. البته پاســخ ها هم متفاوت بوده. 
به طورمثال برخي از مســئولان پخش معتقد هستند 
که اغلب فیلم هاي غیرکمــدي، فروش پاییني دارند 

و تماشاگر از آنها استقبال نمي کند. نظرتان چیست؟
البته که وقتي همه چیز در انحصار یک سلیقه باشد، 
چنین فرضي هم مي تواند اثبات شــود، اما واقعیت این 
اســت که در هفته هــاي اول اکــران، فیلم هاي کمدي، 
انفجاري فروش مي کنند، اما بســته به نوع کارشــان در 
بلندمدت فروش آنها کاهش مي یابد. این در حالي است 
که فیلم هاي غیرکمدي مثل «ســوفي و دیوانه» به مرور 
مخاطــب خود را پیدا مي کننــد. کمااینکه طبق آمار، در 
هفته دوم اکران، «سوفي و دیوانه» دوبرابر هفته نخست 
فروخت و الان هم در هفته سوم، فروش آن بالا مي رود. 
جالب است بدانید در سه شنبه گذشته – ۱۷ مهرماه – این 
فیلم فقط در یک سالن پردیس سینمایي کوروش با بلیت 
نیم بها، ۵/۵ میلیون تومــان فروخت، اما فرداي آن روز؛ 
یعني چهارشنبه، ۱۸ مهر، فیلم را از سرگروهي کوروش 

پایین آوردند!
 دلیل شوراي صنفي نمایش براي این کار چه بود؟ �

طبق قرارداد، فیلم باید دو هفته در ســرگروه باشــد، 
اما مي توانســت ادامه بدهد. دست کم مي توانستند یک 
هفتــه به آن مهلــت بدهند. کمااینکه این مســبوق به 
سابقه اســت. وقتي من رئیس شورا بودم چنین فرصتي 

را در اختیــار فیلم هاي آقایان کیمیایي، بیضایي، مجیدي 
و شــهبازي قــرار دادیم، چون فلســفه وجودي شــورا 
همین اســت که به چنین فیلم هایي کمــک کند، اما در 
نهایت حیرت، دوســتانم در شوراي فعلي که با بعضي 
از آنهــا دوره هاي ســختي را کار مي کــردم، فیلم من را 
کنار گذاشــتند! با من که با قوانین و عرف و سابقه اکران 
آشنا هســتم وقتي چنین کردند، واي به حال فیلم سازان 

مستقل دیگري که با سازوکار آنجا بیگانه  اند!
 به نکته مهمي اشــاره کردید که همانا «تعویض  �

فیلم ها» است. من شخصا شاهد بودم فیلمي سخیف 
و به اصطلاح پرفروش به قدري فرصت جولان داشت 
و ســینماهاي زیادي را دوقبضه کرده بود که کســي 
یاراي تغییر آن را نداشــت! اما درعوض فیلم هایي 
آمدند به اکران و رفتنــد که خود صاحب آن نفهمید 
چگونه اکران شدند! تحلیلتان از این موضوع چیست؟
تفکر «تعویض فیلم» در اکران یعني مانند یک اداره 
دولتــي فقط آمار و نمودار نمایش فیلم ها را بالا ببریم و 
اصلا به «فیلم» ها کاري نداریم! یعني سوداگري محض 
ســالن داران. اینجا اتحادیه قهوه خانه ها و ســالن داران 
عروســي و عزا نیســت که! فیلم قبل از هــر چیزي باید 
فرصت اکران مناسب داشته باشد و سانس در اختیارش 

قرار بگیرد تا تماشاگرش پیدا شود و انتخابش کند.
 خــب به هرحال تعــداد ســالن ها در کشــور  �

کــم و نهضت سالن ســازي هــم همچنــان دچار 
گیروگرفت هایي است. چه باید کرد؟

درست است، اما در این میان دولت وظیفه حمایتي 
دارد و بایــد وارد عمل شــود، اما از آن ســو هم شــاهد 
حرکتي نیســتیم! انگار یک توافق جمعي نانوشــته اي 
وجود دارد که بدنه ســینماي ایران با انبوه فیلم هایی که 
هزینه هایشــان را از نهادهاي دولتي و عمومي مي گیرند 
و در انتهــا هیچ تأثیر فرهنگي ندارند، پر شــود. برخي از 
این فیلم هاي اجتماعي سیاه هم براي مصرف منتقدان 
داخلي یا جشنواره هاي خارجي ساخته مي شوند. امروز 
ســه ضلع دارد کمر سینماي ایران را مي شکند و درواقع 
تیشه به ریشــه ســینماي ملي و بومي مي زند. حالا اگر 
کســي بخواهد خــارج از این مثلث کار کنــد، بلافاصله 
محکــوم به حذف و انواع و اقســام اتهامات مي شــود! 
متأســفانه مدافعان این مثلث در جمع کوچکشــان که 

پول هــاي کلان هم دارنــد، براي ســینماي ایران خواب 
ریل گذاري جدیدي دیده  اند.

 البتــه در زمان آقاي شــمقدري هم قــرار بود  �
ریل گذاري جدیــدي صورت بگیرد. این ریل گذاري با 

آن ریل گذاري چه تفاوتي دارد؟
ریشه این ریل گذاري به آن دوره برمي گردد. مشخصه 
این ریل گذاري جدید این اســت که مي خواهند گروه هاي 
مرجع و هنرمندان را به تلخک هاي بي هویتي تبدیل کنند 

که فقط بله قربان گو باشند.
 اتفاقا همین جا باید بگویــم برخي از هنرمندان  �

از این ریل گذاري اســتقبال مي کنند. به هرحال چک 
دستمزدهاي شــان، برگه تأییدیه آنها براي تمکین به 

این ریل گذاري است!
بله. همین طور اســت؛ اما هنرمندانــي که نخواهند 
وارد چنین جریاني بشوند، آینه دق مي شوند و باید حذف 

شوند. به ویژه اگر بدانند!
در دهه ۶۰ خورشــیدي اگر دولت به سینما به عنوان 
موضوعي استراتژیک نگاه مي کرد، به نظر مي رسد امروز 
دیگر آن نگاه وجود ندارد. دولت رویش را آن طرف کرده 
و ظاهرا با ورود پول هاي مشکوک به سینما هم مشکلي 
ندارد. دیگر نمي تــوان در این فضا به راحتي از فرهنگ و 

هنر سخن گفت.
  البتــه همیــن پول ها هــم برخي هــا را به مرز  �

سلبریتي شدن رسانده. به هر حال این اتفاق فرایندي 
دوطرفه اســت. در عین حال هنرمنــدان زیادي هم 
داریم که تاکنون به این مســائل روي خوش نشــان 
نداده  اند. به نظر شما براي خروج از این وضعیت چه 

باید کرد؟
از هنرمنداني که همراه شــده  اند تا دولت و رسانه ها 
که چشــم بســته  اند، همه در به وجودآمدن این شرایط 

شریک هستند.
بحــث  � حیاتــي،  موضوعــات  از  یکــي  الان   

سینمادار ســالاري اســت. الان صاحبان سالن هاي 
ســینما تعیین مي کنند که چه فیلمــي و در چه زمان 
مناســبي اکران شــود تا خوب بفروشد؛ یعني چیزي 
شــبیه به ســینماي قبل از انقلاب! تحلیل تان از این 

وضعیت چیست؟
اتفاقا در سال هاي قبل از انقلاب چنین فضایي حاکم 

شد؛ اما فراموش نکنیم همان کساني که فکر مي کردند 
با حمایت از فیلمفارسي در نهایت مي توانند مردم را به 
تخدیر و تحمیق مشغول کنند، دیدند که آن سیاست در 

انتها دیگر به کمک شان نیامد.
 موضوع را با مسئولان سازمان سینمایي در میان  �

گذاشته اید؟
بله. همه آقایان در جریان هســتند؛ اما هیچ اتفاقي 
نیفتــاده! حتي ســینما  فرهنگ که متعلق به ســازمان 
ســینمایي اســت و روزگاري فیلم هاي فرهنگي در آنجا 
به نمایش درمي آمد، حاضر نیســت در ادامه به صورت 
تک ســانس فیلم ما را به نمایش بگذارد و ترجیح داده 
فیلم هــاي کمــدي پرفــروش را نمایش دهــد تا چرخ 

«دستگاه پاپ کورن سازي»اش همچنان بچرخد!
 به هرحال داستان «سوفي و دیوانه» از نوع قصه  �

شاه پریان است که از تخیل و رؤیا مي آید   و در مکان 
واقعي- تهران - کنوني مي گذرد. تماشاگري که دنبال 
واقعیت اســت، خیلي با آن ارتباط برقرار نمي کند. 

تحلیل تان چیست؟
درســت اســت که فیلــم مــن بــراي مخاطبي که 
سلیقه اش رشــد نکرده یا دست کاري شده، ممکن است 
متفاوت باشد؛ اما داستان سرراستي دارد و هرکس بنا به 
سواد و تجربه اش مي تواند با چند بار دیدن به کشف هاي 
بیشــتر هم برســد؛ اما این یک عاشقانه شهري است که 
در یک روز روایت مي شــود. من هم فیلم ســاز شــهرم. 
لوکیشــن هر ســه فیلم اخیرم به مثابه یک کاراکتر، شهر 
تهران اســت؛ شهري که زادگاهم است و دوستش دارم. 
قصه فیلم هاي «طهران تهران»، «پل چوبي» و «سوفي و 
دیوانه» در این شــهر مي گذرند. البته واقعا حق مي دهم 
به منتقدي که در ســوداي نگاه نوســتالژیک به روستاي 
زادگاهش، فضاي پایتخت را دوست نداشته باشد و این 

تصاویر برایش کابوس شود!
 گفته شده شما براي ساخت این فیلم ۵۰۰ میلیون  �

تومان از شــهرداري وقــت تهران پــول گرفتید. آیا 
درست است؟

خیر. حتي یک ریال هم از شــهرداري پول نگرفتیم. 
البته مسئولان وقت گفتند در صورتي که سکانس پایاني 
فیلم- یعني بازگشــت دختر به زندان – را عوض کنید و 
اکبر نبوي، مشــاور ما را به عنوان ناظــر بپذیرید، در فیلم 
شریک مي شویم که من امتناع کردم. ترجیح دادم در این 
شرایط بیش از هر چیزي به خودم متعهد باشم و به هر 
قیمتي خودم را بدهکار دیگران نکنم. جالب است بدانید 
که مسئولان سینمایي شهرداري از زمان آقایان قالیباف، 
نجفي و حالا هم افشاني تاکنون تغییر نکرده  اند و سازمان 
زیباســازي هم حتي حاضر نشــد یک بیلبورد شهري به 
فیلم من بدهد! یا در جشــنواره فیلم شهر، فیلم «سوفي 
و دیوانه» را کنار گذاشتند؛ چون با منویات فرهنگي شهر 
تهران که ما نمي دانیم چیســت، هم خوان نبوده! ظاهرا 
اولویت هاي آنها چیز دیگري است که دست کم شخص 
بنــده از آن خبر ندارم! درباره تخیل و رؤیا هم باید بگویم 
من اینجا و اکنون ترجیــح مي دهم به جاي پرداختن به 
واقعیت هاي خشــن، به حافظ، قصه هزار و یک شــب و 
شــهرزاد قصه گو و ادبیات غني گذشــته مان پناه ببرم و 
بدانیم که داســتان هاي رؤیاپرداز فقــط براي فیلم هاي 
خارجي نیست. ما هم مي توانیم رؤیا داشته باشیم. فقط 

باید خودمان را باور کنیم.

پیکره اصلی این مطلب سال گذشته نوشته شد؛ اگر 
آن زمان این هشــدار جدی گرفته می شد تا حدود زیادی 
وضعیت دولت که رابطه اش بــا اهالی تئاتر کارآمدتر و 
تعامل برای تولیداتی با مضمــون مردمی و بومی بهتر 
می شــد.  قشر نوکیســه در کشــورهایی مانند کشور ما 
که اصطلاحا به آن کشــورهای درحال گــذار می گویند، 
برای خودنمایی و به رخ کشــیدن ثروت های بادآورده که 
غالبا حاصل زدوبند و مناســبات چرک و پول های آلوده 
اســت، تجلی خود را در بــروز رفتارهایــی می یابند که 
غالبا متظاهرانه هســتند تا اصیل.  ایــن رفتارها از رفتن 
به رســتوران هایی با ورودی های آنچنانــی، غذاخوردن 
در ظروف طلا، کشــیدن ســیگارهایی بــا روکش طلا یا 
ســرگرمی های دیگری اســت که اکثر آنها با بی معنایی 
بــرای دیگر طبقــات اجتماعــی، مختص همین قشــر 
نوکیسه اســت.  تفریحات یا سرگرمی های افراد نوکیسه 
با ثروت های بادآورده و مناسبات کثیف پولی، هر روز رخ 
در جایی می گشایند و مدتی است محل خودنمایی چنین 
رفتاری بنا بر خوی اشــرافی گری برخی مدیران، خود را 
در تئاتر نشــان می دهد.  زنگ خطر بروز چنین رفتارهایی 
در تئاتر زمانی نواخته شــد که بلیت نمایشــی با حضور 
چهره های سلبریتی، ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد تا قشر 
نوکیســه از نزدیک ترین فاصله شاهد هنرنمایی هنرمند 
محبوب خود باشــند و این روند ادامه پیــدا کرد که این 
روزها شــاهد بلیت ۲۵۰ هزارتومانی تئاتر باشــیم. البته 
یادمان باشد این اتفاقات در کشوری دارد رخ می دهد که 
داعیه  انقلاب محرومان و مســتضعفان و کوخ نشینان را 
دارد و افرادی که فعلا پرچمدار این حرکت هســتند و به 
دنبال تولید سریالی کارهای لوکس برای قشر لاکچری ها 
هســتند خود از متولیان فرهنگی و مســئولان هنری در 
طول سال ها در دولت های مختلف بوده اند. ناگفته نماند 
که سرمایه گذاران چنین آثاری بارها ردپایشان در تولیدات 
تصویری (ســریال های خانگی و فیلم های ســینمایی) 
شبهه برانگیز بوده است.  مضمون نمایش ها و تولیدات 
سینمایی تولیدشده برای لاکچری ها، گاه زندگی کودکانی 
اســت که مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گرفته اند 

یا کودکانی که صبح تا شــب و شــب تا صبح به شکلی 
ســازمان یافته در تمام چهارراه ها و اتوبان های شهر آنها 
را می بینیم یا خردســالانی اند که بسیاری از آنها با مواد 
مخدر به خــواب می روند یا خریدوفروش می شــوند و 
مورد سوءاســتفاده قرار می گیرند! یا زنانی هستند که در 
مناســبات خاص قرار می گیرند.  در اصل در نگاه اولیه، 
کودکان استثمارشده و کودکان کار و ستمدیده یا کودکان 
یتیم و بی سرپرست و بدسرپرســت که به افراد سودجو 
سپرده شده اند، ســوژه های اصلی این آثار هستند.  البته 
در کنار همین مســائل غم انگیز بیفزایید قروقمبیله هایی 
را که اساسا تناسبی با وضعیت فرهنگی، شرایط سخت 
اقتصــادی مردم و تولیدات مبتنی بر فرهنگ  و هنر بومی 
ندارند. در نگاه اول حتی شــکل ظاهــری این آثار هیچ 
تناســبی با رفتارها و عادات عمومی ندارند.  به راســتی 
چرا و چگونه تئاتر ما چنین مســیری را طی کرده است؟ 
سرچشــمه این انحراف کی و چگونه آغاز شــد؟ (البته 
جــواب دادن به این پرســش بــرای اهالی تئاتر دشــوار 
نیســت! زمانی که معیار گیشه به جای اندیشه نشست). 
اما تولیدکنندگان تئاتر لوکس یا لاکچری از چه رانت هایی 
اســتفاده کردند که ذائقه تماشــاگر را تغییر بدهند؟ آیا 
چنین تئاترهایی قادر خواهند بود در ســبد خانواده قشر 
فرهنگی جامعه قرار بگیرنــد؟ تجلی گاه بروز این پدیده 
نوظهور در کنســرت تئاترها به شــکلی دیگــر خود را با 
بلیت های آنچنانی نشان می دهد! به راستی چه اتفاقی 
برای تئاتر این مُلک افتــاده؟! جای تئاتر ملی و تولیدات 
ملی کجاســت و چرا تازه صــدای وزیر محترم ارشــاد 
درآمــده؛ صحنه را از این آثار مصــون کنیم؟! وقتی وزیر 
محترم ارشاد و بقیه همکارانشان در وزارت ارشاد نسبت 
به تولید تئاتر بومی بی تفاوت می شــوند، بدیهی اســت 
تئاتری بروز پیدا می کند که پشتوانه آن پول هایی است که 

خاستگاهش شبهه برانگیز است.
ایــن چرخــش در مجمــوع نشــان دهنده متغیری 
از شــرایط جامعه ای اســت که ارزش هــا در آن تغییر 
کرده اســت، اختلاس های میلیاردی صــورت می گیرد، 
رانت خواری شــایع می شود، دروغ و جعل مدرک فزونی 

می یابد و تجملگرایی امری بدیهی و پیش پاافتاده تلقی 
می شــود. خب بدیهی اســت در چنین شــرایطی آنانی 
برنده اند که موج ســواران خوبی هســتند و موج سواری 
بلدنــد!  هرچند در بادی امر شــکل گیری چنین مســیر 
انحرافی و غیرسیســتماتیک به نظر می رسد اما با کمی 
دقت درمی یابیم که ایجاد چنین شــرایطی کاملا آگاهانه 
و بابرنامه بوده است و تولید تئاتر سوپرلوکس یا لاکچری 
بخشــی از برنامه کلان چنین سیاســتی است؛ سیاستی 
که هدف آن ســوق دادن تئاتر به سمت وســویی اســت 
که نمونه ســازی چنین آثاری، ابزاری باشد برای کوبیدن 
جامعه تئاتری برای فروش بیشــتر...  مدخل دیگر بحث 
که امروز با آن مواجه هســتیم، اســتفاده غیرمعقول از 
چهره هایی اســت که هیچ گونه ســابقه تئاتــری ندارند 
و فقط به واســطه جذاب بودن برای همــان لاکچری ها 
و نوکیســه ها ســر از ســالن های تئاتــر درآورده اند و با 
چند روز تمرین! نمایشــی را ســرهم بندی می کنند و در 
تالارهای به اصطلاح خصوصــی روی صحنه می آورند؛ 
افرادی که ربطشــان به بازیگری و هنر تئاتر خود حدیث 
مفصلی اســت... . زنگ خطر مصونیت صحنه ها خیلی 
دیر به صدا درآمده اســت... چرا؟! چون تولید تئاتر برای 
لاکچری ها فعلا خریدار بیشتری دارد تا تئاترهایی با محور 

اندیشیدگی و بومی!
متأســفانه هیچ کسی کمک به تئاتر اندیشه را وظیفه 
خود نمی داند... این شکل تولید تئاتر مناسبات کلی تئاتر 
را به هــم می زند! چرا؟ چون از این به بعد هیچ کســی 
قادر به پرداخت دســتمزدهایی این چنینی به بازیگران و 
عوامل نیست. پس اگر تئاتر پول داشته باشد و پول، خب 
موفق خواهد شــد و چنانچه به جای پول اندیشه وجود 
داشته باشد، آن را به پشیزی نمی خرند. چرا؟ چون قشر 
لوکــس و لاکچری فرصتی برای اندیشــه در زمان بندی 
خود ندارد! او خلق شده که تفریح کند و خوش بگذراند 
و دیگران را تحقیر کند و هنر را به تمسخر و تملک خود 
درآورد. هنــر هم باید جزئی از ســرگرمی های متداول او 
باشد. پس بعید نیست که تقاضاهای مکرر برای ساخت 
نمایش هایی با محوریت بومــی و ملی با بی مهری یا با 

بی توجهی روبه رو بشود، به نحوی که مسئولان محترم به 
تولید تقاضاهایی بــا محوریت بومی و ملی هیچ وقعی 
ننهند؛ خصوصا با کم شدن بودجه تئاتر و شرایط سخت 
تحریم ها. پس طبیعی اســت متقاضیــان تولیدات ملی 
از گردونه تولید حذف شــوند و حتی پاسخ گویی به آنها 
نیــز در مخیله مدیران هنری نگنجد؛ زیرا اصل تولید آثار 
بومی نیست. به عنوان شاهد واقعی، نمونه چنین رفتاری 
را در جشــنواره بین المللی تئاتر فجر شــاهدیم که طبق 
اظهارات مســئولان جشــنواره هیچ تولید الگو، یا تولید 
جدیدی در برنامه هایشان ندارند. چرا؟ چون بودجه کافی 
ندارند. پس سیاســت گذاری ها به نحــوی پیش می رود 
که بدون اعلان عمومی همان مســیر عدم پاسخ گویی و 

ریل گذاری شده را پیش رو داشته باشند. 
جناب وزیــر محتــرم! راه برون رفــت از این فاجعه 
فرهنگی فقط هم اندیشــی نیست بلکه اراده جدی برای 

تولیدات ملی است... 
و اما ســخنی با طرفــداران ســرمایه گذاران در تئاتر! 
طرفداران این نظریه توجه ندارنــد وقتی تئاتر تجاری با 
هدف کســب سود بیشــتر بی توجه به مناسبات واقعی 
تئاتر به میدان آمده اند، به تنها چیزی که نمی اندیشــند، 
این اســت که این ســود چگونــه و با چــه اهدافی به 
دســت می آید. برای این قشــر نوکیســه، فقــط و فقط 
سرمایه ســالاری حرف اول را می زند. البته یادمان نرود؛ 
عده ای که مدافعان چنین مناســباتی هستند، هویتشان، 
بخشی از مناسبات سود آور سرمایه سالاری است و اینان 
توجیه کننــدگان ورود پول به تئاتر شــده اند. چرا؟ چون 
ممکن است بخشی از این پول به جیب آنها سرریز کند، 
پس برای کســب درآمد و تخصیص بخشــی از این پول 
به جیب آنهــا، این افراد منادیان ورود ســرمایه به تئاتر 
شــده اند. درصورتی که می دانیم سرمایه جایی ورود پیدا 
می کند که ســود داشته باشــد. آنچه تجربه من و شما 
از آن حکایــت دارد، تئاتــر پول ندارد. پــس چه دارد؟! 
تئاتر اعتبار دارد و پوشــش مناســبی برای پول شــویی و 
پوشاندن فعل وانفعالات مالی است. پس چنین افرادی 
خود را تحت عنــوان توجیه پذیر ورود بخش خصوصی 
در تئاتــر متقاعد کرده اند که نجات دهنده تئاتر، ســرمایه 
اســت. به همین دلیل زیر همین عنوان پرطمطراق تئاتر 
خصوصی بــدون توجه به پشــت پرده هــای واقعی و 
دهشــتناک پول های کثیف خود را به آن راه می زنند که 

پول فرهنگ می آورد.
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